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چکیده
مقالـه ی حاضـر بـا هـدف معرفی برخـی گرایش هـای فمینیسـتی در کشـورهای اسـلامی نزد 
افـرادی چـون مرنیسـی، احمـد و الحبـری در بـاب حکمرانـی خـوب، از منظـر گفتمـان نوگرایـی 
اسـلامی بـه نقـد و بررسـی اندیشـه های آن هـا می پـردازد. ایـن گرایش هـا ذیـل جریـان بزرگ تـر 
متجددیـن جـای می گیرنـد. به زعـم آن هـا احـکام اسـلامی ماهیتـی تاریخـی دارنـد و بزرگ تریـن 
مانـع حضـور زنـان در اجتمـاع و به تبع تنزل شـاخص های حکمرانی خوب در کشـورهای اسـلامی 
محسـوب می شـوند. لـذا معتقدنـد بـا بازتفسـیر دوباره ی نص اسـلامی، می توان شـرایط مناسـبی 
بـرای تغییـر بسـیاری از احکام اسـلام ناظر بر امـور زنان پیدا کرد. در همین راسـتا، پرسـش اصلی 
در ایـن مقالـه این اسـت که چه نقدهایی بر خوانش گرایش فمینیسـتی در کشـورهای اسـلامی از 
حکمرانـی خـوب وجـود دارد؟ بـا توجـه بـه داده هـای موجـود، به نظر می رسـد کـه نوع تلقـی آنان 
از حکمرانـی خـوب مبتنـی بـر مطالعـه ای ناقـص، پیـش داوری و بی توجـه بـه بسـترهای فرهنگـی 
از برجسـته ترین  آثـار سـه تـن  از بررسـی  بـه روش گفتمانـی، پـس  اسـت. در مقالـه ی پیـش رو 
نظریه پـردازان در ایـن حـوزه، خوانـش آنـان از نـگاه نوگرایـان دینـی مـورد ارزیابـی قـرار می گیرد و 
نهایتـاً رونـد تسـهیل حکمرانـی خـوب در ایـران با توجـه به ارزیابـی نوگرایـان دینی بیان می شـود.

واژگان کلیـدی: زنـان، فمینیسـم، جریان هـای فمینیسـتی، کشـورهای اسـلامی، گفتمـان، 
حکمرانـی، حکمرانـی خوب.
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A Study of the Islamic Feminist’s  Perception of Good Governance
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Abstract

The present article first examines the views of Islamic feminists such as Mernissi, Ahmad 
and Al-Hibri on good governance, and then examines their ideas from the perspective of the 
official Islam. Islamic feminism is part of the current course of modernism in the Islamic 
world. In their view, Islamic laws that prevent the presence of women in the community 
have a historical nature. From the Islamic feminists› perspective, Islamic laws have degrad-
ed the indicators of good governance in Islamic countries, so they believe that by re-inter-
preting the Islamic text, conditions can be found for changing many Islamic laws regarding 
women›s affairs. For this reason, we are trying to review and critique the concept of Islamic 
feminism of good governance. According to this study, their perception of good governance 
suggests a lack of attention to cultural grounds .Using discourse analysis methodology, this 
article tries to review the works of the three of the most prominent theorists in this field from 
the official Islamist viewpoint. Ultimately, the process of facilitating good governance in 
Iran is expressed in the light of the official Islam.

Keywords: Islamic Feminism, Feminist Currents, Discourse, Governance, Good Gover-
nance.
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مقدمه
حکمرانـی خـوب رویکـردی جدیـد بـه مفهـوم اداره ی کشـورها اسـت. ایـن رویکـرد بـا 
هدف دسـتیابی به توسـعه ی پایدار در گفتمان مدرن مطرح شـده که در آن بر کاهش فقر، 
ایجـاد شـغل و رفاه، رشـد و توسـعه ی افـراد تأکید می شـود. نقطـه ی کانونی1 ایـن گفتمان 
بـر اسـتفاده ی بهینـه از تمامـی ظرفیت هـا در مدیریـت منابـع اجتماعی/سیاسـی متمرکز 
شـده اسـت و از مهم تریـن دال هـای آن تغییـر تفکـر، نسـبت بـه حضـور زنـان در صحنـه ی 
اجتماعـی محسـوب می شـود )اسـپوزیتو، 139۰: 3۲۷(. در ایـن میـان، جوامع اسـلامی 
نه تنهـا در خصـوص شـاخص های حکمرانـی خـوب از امتیـازات بالایـی برخوردار نیسـتند، 
بلکـه زنـان نیـز در این جوامع حضـوری کمرنـگ در عرصه های اجتماعی و سیاسـی دارند. 
نکتـه ی قابـل توجـه این اسـت که ورود زنـان به عرصه ی اجتماعی و سیاسـی تـا حد زیادی 
بـه نـوع نـگاه و آموزه هـای دینـی و مذهبـی نسـبت بـه نقـش و قابلیت هـای آنـان در جامعه 
متجددیـن2  بزرگ تـر  جریـان  ذیـل  کـه  اسـلامی  کشـورهای  در  فمینیسـم،  برمی گـردد. 
اسـلامی جـای می گیـرد، معتقـد اسـت در آموزه هـای اسـلامی نه تنهـا قیـدی کلـی بـرای 
ممنوعیـت مشـارکت زنـان مشـاهده نمی شـود، بلکـه شـواهد مربـوط بـه زنـان در جامعه ی 
صـدر اسـلام حاکـی از ایـن اسـت کـه زنـان مشـخصاً در فعالیت هـای اجتماعی و سیاسـی 
اعـم از مناسـک سیاسـی- عبـادی، تجـارت، بیعـت، حضـور در جنگ هـا و... حضـور پیـدا 
می کردنـد )احمـد، 1391: ۲۴(. بـا وجـود ایـن، نگـرش اصلاحي دين اسلام به موضوع 
زن از يكسو و ابهـام در فهـم برخــی از آيات قرآن و احكام شرعـی اسلامـی از سوی ديگر، 
زمینه ساز بـروز افكـار متضـاد و برداشـتهــای متفاوت و گاه ضد و نقیض از جايگاه زن در 
دين اسلام و در نتیجه محدود شـدن زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسـی شـده اسـت. 
حـال پرسـش اصلـی در ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه چـه نقدهایـی بـر خوانـش گرایش هـای 
فمینیسـتی از حکمرانـی خـوب وجـود دارد؟ در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، فرضیـه ی مقاله این 
اسـت کـه نـوع تلقـی آنـان از حکمرانـی خـوب مبتنـی بـر مطالعـه ای ناقـص، پیـش داوری 
بـر  تأکیـد  بـا  ایـن تحقیـق  راسـتا،  بسـترهای فرهنگـی اسـت. در همیـن  بـه  و بی توجـه 
آرای فاطمـه مرنیسـی3، لیـلا احمـد۴ و عزیـزه الحبـری۵ )بـه دلیـل شـاخص بـودن، تأثیـر 
نیرومنـدی کـه بـر نویسـندگان موافـق و مخالـف پـس از خـود داشـته اند و توجه شـان بـه 
نقش زمان و مکان در اجتهاد( از نـگاه نوگرایـان اسـلامی مورد نقد و بررسـی قرار می گیرند 
و چالش هایـی کـه آنـان در رویارویـی بـا ورود بـه عرصه سیاسـی و اجتماعی روبرو هسـتند، 
تحلیـل  روش  از  اسـتفاده  بـا  اندیشـمندان  آرای  واکاوی  و  بررسـی  لـذا  می شـود.  بیـان 
گفتمـان و بـر اسـاس خوانـش لاکلا و موفـه۶ انجـام می شـود. همچنیـن تفـاوت هویـت و 

1  Nodal point
۲  متجددین پرسش ها و مسائلی را که از ناحیه غرب مطرح می شوند را جدی می گیرند. فلذا به نقد احکام اسلامی 

از منظر ارزش های مدرن می پردازند )احمدوند 139۵: 19۰-1۵9(.
3  Fatema Mernissi
4  Lila Ahmed
5  Aziza al-Hibri
6  Laclau and Mouffe
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جایـگاه دال زن در ایـن گفتمان هـا بیان می شـود. نهایتـاً با رعايت معیارها و اصول صحیح 
و ضابطه مند، راهكارهاي علمـی تر و بـه روز، در جهت جلوگیري از ستم بر زنان در تضمین 
حقوق مشروع و معطوف به تأمین حقوق مساوي با مردان ارائه می شـود و رونـد تسـهیل 

حکمرانـی خـوب در ایـران نیـز بیـان می گردد.

1. پیشینه ی تحقیق
به رغـم گسـتردگی مباحـث پیرامـون گرایش هـای فمینیسـتی در کشـورهای اسـلامی 
و همچنیـن حکمرانـی خـوب کـه در دهه هـای اخیـر در ادبیـات توسـعه مـورد اسـتفاده 
قرارگرفتـه اسـت، هیـچ مقالـه و یا کتاب مسـتقلی کـه این گرایش هـا را با مفهـوم حکمرانی 
خـوب مـورد سـنجش و نقـد قـرار دهـد، نوشـته نشـده اسـت. بـا مـروری بـر برخـی منابـع 
می تـوان بـه اثر احمد اشـاره کرد که در کتاب اسـلام و جنسـیت )1391(، به بازشناسـی 
تصـورات و نهادهـای اجتماعـی – حقوقـی )پرده نشـینی، گونه های ازدواج و خویشـاوندی، 
مالکیـت زنـان، شـهادت زنـان و...( و جنسـیتی در جوامـع اسـلامی می پـردازد و ضمـن 
بررسـی روایـات منـدرج در متـون تاریخـی و روایـی قـرون مـورد نظـر مدعـی اسـت ایـن 
روایـات حـاوی نگرش زن سـتیزی بوده و سلسـله روایـات مطمئنی ندارند. البته جنسـیت و 
اسـلام دو عنـوان گسـترده هسـتند و در هـر یـک از این موضوعـات، گفتمان هـای متفاوت 
و متنـوع وجـود دارد. بـارلاس1 در کتـاب زنـان باورمنـد بـه اسـلام )۲۰۰۲( بـا تمرکـز بـر 
آیـات قـرآن به دنبـال رد حاکمیت تفسـیرهای پدرسـالارانه از قرآن اسـت. مطالعـات وی در 
هـر دو زمینـه تاریخـی و هرمنوتیکـی صـورت می گیـرد. وی اسـتدلال می کنـد کـه ارتبـاط 
قـوی میـان پدرسـالاری کـه در تفسـیرهای کلاسـیک قـرآن دیده می شـود و خود قـرآن )به 
نظـر کسـانی کـه قـرآن را یـک متـن پدرسـالارانه می پندارنـد( نتیجـه ی شـیوه ای اسـت کـه 
تاریـخ مسـلمانان آن را شـکل می دهـد. هرچنـد وی به طـور آشـکار نگـرش فمینیسـتی 
خـود را در چارچـوب اسـلام قـرار می دهـد. بـدران۲ )۲۰1۰( در مجموعـه سـخنرانی هایی 
بـا عنوان فمینیسـت اسـلامی و فراتر از آن، به بررسـی رونـد تغییرات قوانین در کشـورهای 
مسـلمان می پـردازد و نسـخه ای جدیـد از جامعـه اسـلامی ایدئـال ارائـه می کنـد کـه نقش 
زنـان در آن متفـاوت باشـد؛ امـا مهم تریـن نقـد بـر ایـن اثر این اسـت کـه روابط جنسـیتی و 
حقـوق زنـان موضوعاتـی مطلـق نیسـتند و از پیـش تعییـن نشـده اند. آن ها برسـاخته های 
فرهنگـی هسـتند کـه قابلیت تفسـیر دارنـد. وی مانند بقیه نویسـندگان تلاش کرده اسـت 

تـا خوانـش جدیـدی از مواجهـه اسـلام با مسـائل زنـان ارائـه دهد.
همچنیـن در اینجـا سـعی شـده تـا برخـی از منابعـی کـه در خصـوص نقـش زنـان بـر 
در  فمینیسـتی  گرایش هـای  دغدغه هـای  از  بخشـی  به ویـژه  و  اسـت  خـوب  حکمرانـی 

کشـورهای اسـلامی را بیـان می کننـد، مـورد بررسـی قـرار گیرنـد.
هورویتـز3 )2009( در تحقیقـی بـا »عنـوان تحقـق حکومـت خـوب بـرای زنـان«، بـه 
عوامـل گوناگـون اجرایـی در تحقـق حکمرانـی خـوب اشـاره می کنـد و حضـور زنـان در 

1  Asma Barlas
2  Margot Badran
3  Horowitz

ت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۰، شماره ۴)پیاپی ۵۸(، تابستان ۹۸| تاریخ انتشار: مرداد ۹۸
صلنامه رهیاف
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مناصـب سیاسـی را به عنـوان نماینـدگان برحـق زنـان به منظـور انتقال دهنـده ی صـدای 
نظـر وی، چرخـه ای سـه گانه  از  توصیـف می کنـد.  آن هـا ضـروری  و خواسـته های  زنـان 
بـرای تحقـق حکمرانـی خـوب وجـود دارد کـه عبـارت اسـت از 1. دولـت: سیاسـت مداران 
و سیاسـت گذاران بخـش عمومـی، ۲. مدیـران اجرایـی: نهادهـای اجرایـی و سـازمان ها، 
3. شـهروندان در بخـش عمومـی: شـهروندان فعـال و شـهروندان منفعـل )بـه دلیـل فقـر 
اقتصـادی، فرهنگـی و...(. از نظـر وی، ایـن چرخه زمانـی می تواند کارکـرد واقعی خود در 
اداره و مدیریـت یـک جامعـه ی دموکراتیک را داشـته باشـد که تمامی اقشـار در بخش های 

مختلـف آن حضور داشـته باشـند.
در ایـن راسـتا، بـرودی1 )2009( در گزارشـی بـا عنـوان »جنسـیت و حکمرانـی« بیـان 
می کنـد کـه نابرابـری جنسـیتی و تبعیض هـای جنسـیتی در جوامـع مختلـف، از جملـه 
ایـن  بـوده و  بازدارنـده ی حضـور زنـان در مناصـب مختلـف حکومتـی و سیاسـی  موانـع 
مسـئله کارکـرد دولت هـا را با مشـکل مواجه می سـازد و از جملـه موانع مهـم در عدم تحقق 

حکمرانـی خـوب تلقـی می شـود.
در  پارلمانـی  کرسـی های  و  جایگاه هـا  در  زنـان  درصـدی   8 حضـور   )2008( مقـدم 
کشـورهای حوزه ی منا۲ )خاورمیانه و شـمال آفریقا( در سـال ۲۰۰۵ را مؤید غلبه ی فضای 
مردانـه بـر ایـن کشـورها و افزایش شـکاف جنسـیتی می داند کـه در نهایـت می توانند مدل 
حکمرانـی خـوب را عملـی کننـد، امـا توجـه بـه معانـی جدیـد در متـون مقـدس کـه پرتوی 
نویـن و کمتر مردسـالارانه بر روابط جنسـیتی داشـته باشـد، مـورد توجه قرار نگرفته اسـت.
اسـلامی  ادبیـات  در  نـص  بـا  دیالـوگ  ذیـل  فمینیسـت ها  کـه  مـواردی  مجمـوع  در 
برجسـته کرده انـد و همچنیـن مطالعاتـی کـه بـر نقـش زنـان در حکمرانـی خـوب توجـه 
دارنـد، راهکارهایـی در جهـت بهتر شـدن وضعیت سیاسـی اجتماعی و حقوقـی زنان ارائه 
می کننـد. بـا ایـن حـال بـه نظر می رسـد جـای نقـد نوگرایی دینـی نسـبت به نقطـه نظرات 
گرایش هـای فمینیسـتم اسـلامی در بـاب حکمرانـی خـوب خالـی بـوده کـه مقالـه حاضـر 
می کوشـد، بـا اتـکا بـه نقطـه نظـرات نوگرایـی دینـی3 دیـدگاه گرایش هـای فمینیسـتی در 
بـاب حکمرانـی خـوب را مـورد نقـد قـرار دهـد. در نتیجـه، نـوآوری ایـن مقاله این اسـت که 
خوانـش گرایـش فمینیسـتی در کشـورهای اسـلامی از حکمرانـی خـوب بـا توجـه بـه نظر 
نوگرایـان اسـلامی مـورد نقـد قـرار می گیرد. در همین راسـتا، تفسـیری از شـریعت که بهتر 
می توانـد جامعـه ی ایـران را بـه سـمت حکمرانـی خـوب راهنمایـی کنـد، بیـان می شـود. 
البتـه ایـن موضـوع مقدمه ای برای مقالـه ی بعدی نویسـندگان خواهد بـود و به طور مفصل 

و جامع تـر بیـان خواهـد شـد.

2. چارچوب نظری
بـرای فهـم گرایـش فمینیسـتی در کشـورهای اسـلامی و نقـد نوگرایـان دینـی بـر ایـن 

1  Brody
2  MENA: Middle East and North Africa Countries

۱ نوگرایی دینی معتقد به اعتبار و مرجعیت سنت اسلامی اند ولی قائل به ناکارآمدی آن نظر به مقتضیات عصر 
هستند، بنابراین به کارآمدسازی آن از گذر پروسه های اجتهادی می پردازند )احمدوند 1395: 190-159(
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جریـان، مقالـه ی حاضـر بـه روش گفتمـان نگاشـته شـده اسـت. بـر اسـاس روش تحلیـل 
گفتمـان، یـک پدیـده تنهـا از طریـق نظـام معنایی قابـل فهم اسـت و هر گفتمـان علاوه بر 
پدیـده، پیامدهـای خـاص اجتماعـی بـه دنبـال مـی آورد؛ بنابرایـن گفتمان هـا بـه واقعیـت 
معنا می دهند و جهان اجتماعی در نتیجه ی همین فرآیند معنابخشـی، سـاخته می شـود. 
سوسـور1، زبان شـناس سوئیسـی، با طرح سـاختارهای زبانی، نخسـتین گام ها را در ایجاد 
نظریـه ی گفتمـان برداشـت؛ ازایـن رو می تـوان گفـت کـه نظریه هـای گفتمـان، ریشـه در 
نظریـات زبان شناسـی دارد کـه اندک انـدک تحـول یافتـه و به حـوزه ی علـوم اجتماعی وارد 
شـد. سـیر تحـول تحلیـل گفتمـان در زبان شناسـی را می تـوان به ترتیـب در قالـب تحلیـل 
گفتمـان سـاختارگرا، نقش گـرا و گفتمـان تحلیل انتقـادی خلاصه کرد )سـلطانی، 1383: 
155(. تفـاوت اصلـی میـان شـیوه ی تحلیـل در نظریه ی گفتمـان و نظریات زبان شناسـی، 
آن اسـت کـه در تحلیـل گفتمـان برخـلاف تحلیل هـای سـنتی زبان شـناختی، فقـط بـه 
عناصـر نحـوی و لغـوی تشـکیل دهنده ی جملـه به عنـوان عمده تریـن مبنـای تشـریح معنا 
توجـه نمی شـود، بلکـه فراتـر از آن، عوامل بیـرون از متن یعنـی بافت موقعیتـی، فرهنگی، 
سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و... مورد توجـه قرار می گیرد. چارچـوب نظریه ی گفتمان 
لاکلا و مـوف نیـز تحلیـل منازعـات معنایـی میـان گفتمان هـای متخاصم اسـت. در همین 
راسـتا، چارچـوب روشـی گفتمـان لاکلا و مـوف بـه دلایل ذیـل می تواند در توضیـح هر چه 

بیشـتر ایـن موضوع مؤثر باشـد.
از شناسـایی  ناچـار  تاریخـی  الـف. بحـث حاضـر در برخـی جهـات خاصـه مباحـث 
کلیت هایـی اسـت کـه با ارجـاع به آن ها مقولات هویتی بازشـناخته م یشـوند. مثـلًا مواردی 
چـون دیـه و قصـاص زنـان وقتـی خوب اسـتنباط می شـوند که در ظـروف مختلـف تاریخی 

بگیرند. قـرار 
ب. در مقالـه ی حاضـر کم وبیـش مرزهـای غیریـت۲ و تضادهـای گفتمان هـای مـدرن 
و سـنتی مـورد توجـه قـرار گرفته انـد، لـذا ایـن روش می توانـد ایـن تضادهـا را مـورد توجـه 

دهد. قـرار 
ج. توجـه بـه ظهـور امکان هـا3 و مقتضیاتـی کـه منجر بـه بازاندیشـی در بـاب دال های 
گفتمانـی اسـلام سـنتی شـده اسـت. در مقالـه ی حاضـر برخـی ارزش هـای ناظـر بـر زنان 
نظـر بـه امکان هایـی کـه در گفتمـان مدرن ظهـور یافته و همبسـته شـده اند، مـورد بحث و 

بررسـی قـرار گرفته اند.

3. حکمرانی خوب
حکومـت را نبایـد بـا حکمرانـي یکسـان انگاشـت. حکومـت نهادهاي سیاسـي-اداري 
و دسـتگاه های قانون گـذاري، اجرایـي، قضایـي و نظامـي را در برمی گیـرد کـه عهـده دار 
برقـراري نظـم و امنیـت و گردانـدن جامعـه و بـرآوردن نیازهاي گوناگون شـهروندان اسـت. 
حـال آن کـه حکمرانـي بـه پویش هـا و فرایندهـای تصمیم گیـری، چگونگـي کاربـرد قـدرت 

1  Saussure
2  antagonism
3  contingency

ت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۰، شماره ۴)پیاپی ۵۸(، تابستان ۹۸| تاریخ انتشار: مرداد ۹۸
صلنامه رهیاف

ف
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و چنـد و چـون روابـط دولـت و شـهروندان )افـراد و گروه ها( اشـاره دارد. برنامه ی توسـعه ی 
سـازمان ملـل در سـال 199۷ حکمرانـی خـوب را اعمال قدرت سیاسـی و اقتصـادی برای 
مدیریـت عمومـی یـک کشـور تعریف می کنـد که شـامل سـازوکارها و فرآیندهایی اسـت که 
از طریـق آن شـهروندان و تشـکل ها منافـع خـود را بیـان می کننـد، حقـوق قانونـی خـود را 
اسـتفاده کـرده و اختلافـات را بـا میانجی گری حـل می نمایند )رزمی و همـکاران، 139۰: 
1۴۲(. البتـه توافـق عمومـی بـر سـر معنـای آن وجـود نـدارد و حتـی در هـر دهـه، معنـای 
آن متفـاوت بـوده و معنـای ثابتـی نـدارد؛ امـا در مجمـوع می تـوان ایـن مفهوم را بـه معنای 
اداره ی جامعـه توسـط مـردم در راسـتای ریشـه کن کـردن فقـر و دسـت یابی بـه توسـعه ی 
پایـدار در نظـر گرفـت )الوانـی، 138۶: 19( کـه بـر شـاخص هایی همچـون کنترل فسـاد، 
شـفافیت، پاسـخ گویی، برابـری شـهروندان در برابـر قانون، مبـارزه با تبعیض و اسـتفاده از 
تمـام نیروهـای اجتماعـی اعـم از زنان و مـردان در پروسـه های خـرد و کلان تصمیم گیری، 
حاکمیـت قانـون، عدالـت، مسـئولیت پذیری، کارآیـی و اثربخشـی تأکیـد دارد. بـه بیـان 
دیگـر، حضـور توأمان افراد صاحب قدرت که در رأس قدرت هسـتند و شـهروندان معمولی 
کـه در یـک پروسـه ی شـفاف و بـدون تـرس از دسـتگاه های دولتـی محقـق می شـود. ایـن 
تصمیمـات ازایـن رو مهـم هسـتند کـه بـر زندگی تمامـی آحـاد جامعه، زنـان و مـردان، تأثیر 
مسـتقیم می گـذارد )World Bank, 2006(. از نظـر بـرودی1، حکمرانـی خـوب بایـد منجر 
از  و  پـر کـردن شـکاف های جنسـیتی، دموکراتیک تـر سـاختن جامعـه  فقـر،  بـه کاهـش 
میـان بردن فسـاد حکومتـی و اجتماعـی شـود )Brody, 2009: 2(. در نتیجـه ی مطالعات 
ایـن حـوزه، دو  اندیشـمندان در  از سـوی  بررسـي شـاخص های مطرح شـده  و  تحقیقـی 
شـاخص حضـور زنـان در اجتمـاع و سـپردن امـور سیاسـی بـه آنـان به منزلـه ی مؤلفه هـای 
مهـم کـه بـر رونـد حکمرانـی خـوب نیـز مؤثرنـد )T)UNDP, 2007 مشـخص شـده اسـت 
کـه بـه مسـائلی همچـون برابـری جنسـیتی، رفـع شـکاف های موجـود و مسـائلی از ایـن 
قبیـل بیشـتر نظـر دارد. ازایـن رو، ارتبـاط بیـن حکمرانـی خـوب و زنـان را می تـوان از سـه 
منظـر مـورد ارزیابـی قـرار داد. اول، حکومتی که بر مشـروعیت، مسـئولیت پذیری و حقوق 
شـهروندان تأکیـد دارد. گـزارش سـالانه ی سـازمان ملل ۲۰18 دربـاره وضعیت زنـان ادعا 
می کنـد کـه برنامه ریـزی در حکمرانـی خـوب به پیشـرفت در اهـداف توانمندسـازی زنان و 
پایـان دادن بـه خشـونت علیـه زنان کمک خواهـد کرد. رویکـرد دوم به توانایـی اداره کردن 
و حاکمیـت قانـون مربـوط می شـود. رویکـرد سـوم بـه عملکـرد هماهنـگ که منجـر به نظم 
در اقدامـات و تعامـلات میـان دولـت و دیگـر بازیگـران، از جملـه زنـان می شـود، مربـوط 

.)Esarey, 2014: 48( اسـت

۴. گرایش فمینیستی در کشورهای اسلامی
فمینیسـم2 در لغـت بـه معنای »مکتب اصالت زن« تعریف شـده اسـت. هدف اساسـی 
فمینیسـم از بیـن بـردن همـه ی تفاوت هـای موجـود در نقش هـای اجتماعـی مبتنـی بـر 

1  Brody
2  Feminism
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تفاوت هـای جنسـیتی1 اسـت )آبـوت، 1382: 32(. فمینیسـم بـه شـاخه ها و گرایش های 
مختلف فکری تقسـیم می شـود و هر دسـته، نسـبت به مسـائل و مشـکلات زنان، برداشـت 
گونه هـای  متفاوت انـد.  نیـز  راهکارهـا  ارائـه ی  در  آن،  مطابـق  و  دارنـد  را  خـود  خـاص 
مختلفـی از فمینیسـم، شـامل فمینیسـم روانکاوانـه۲، رادیـکال3، لیبرال۴، سوسیالیسـت۵، 
پسـت مدرن۶ وجـود دارد کـه از مکاتـب مختلـف نشـئت گرفته انـد )ریتـزر، 13۷۷: 3۴1 
و مشـیرزاده، 1383: ۵۵(. در کشـورهای اسـلامی نیـز در پـی نفـوذ مدرنیتـه و بـا تبدیـل 
 Omaima,( شـدن مسـئله ی زنـان بـه امـر سیاسـی۷، گرایـش بـه فمینیسـم شـکل گرفـت
14 :2001(. شـناخت ایـن گرایش هـا کـه به طـور همزمـان هـم از ایده هـای فمینیسـتی و 

هـم اسـلامی تغذیـه می کنـد، جـز بـا درک وضعیـت آنان در کشـورهای اسـلامی و بررسـی 
دیـدگاه اندیشـمندان ایـن حـوزه قابـل فهم نیسـت.

ورود جریـان فمینیسـتی بـه جهـان اسـلام، بـر نحـوه ی تعریـف متفکـران اسـلامی از 
حقـوق زنـان تأثیـر شـگرفی داشـت. طرفـداران ایـن نظریـه بـر ایـن باورنـد کـه می تـوان در 
چارچـوب گفتمـان مـدرن، ارزش هـای دینی برابـری و عدالت جنسـیتی را میـان زن و مرد 
اجرا کرد )Coleman, 2011:22(. به باور سـعدیه شـیخ8، فمینیسـم در کشورهای اسلامی 
فعالیت هـای  بـا  و  اسـت  در جامعـه  زنـان  از حاشیه نشـینی سـاختاری  انتقـادی  آگاهـی 
هدایت شـده به سـوی تغییـر روابـط قـدرت جنسـیتی درگیـر اسـت تـا جامعه ای ایجـاد کند 
کـه تمامیـت انسـانی را بـرای همه بر اسـاس عدالت جنسـیتی، برابـری انسـانی و آزادی از 
سـاختارهای سـتم، فراهم آورد )Shaikh, 2003:148(. البته تفسـیر نوگرایان دینی نسـبت 
بـه شـرایط زمانـی و مکانـی کـه تغییردهنـده بسـیاری از احـکام اجتماعـی اسـت، متفاوت 

است.
 در این راسـتا، تأملات و کاوشـگری متفاوت در حوزه مطالعات زنان در جوامع اسلامی 
 Badran,( را می تـوان بـه لحـاظ مرجعیـت اعتبـار آن هـا بـه دو دسـته تقسـیم بندی کـرد
74 :2011(. از دیـدگاه برخـی از آنـان، دین مهم ترین رکن فرهنگ در کشـورهای اسـلامی 
اسـت. در ایـن کشـورها دسـتیابی بـه اهـداف تسـاوی طلبانه در گـرو هم سـویی و همراهی 
بـا فرهنـگ دینـی اسـت. بنابراین تا حدي گفتمانی تدافعی و عكس العملی علیه آن هایـی 
است كه مدعی اند اسلام از برابري و مسـاوات جنسیتی حمایت نمی کند. مفاهیمی مانند 

ــدود  ــرد مح ــی ف ــی و زنانگ ــی مردانگ ــاد بیولوژیک ــه ابع ــس« ب ــیت )sex & Gender(. واژه ی »جن ــس و جنس 1  جن
می شــود و »جنســیت« بــه صفــات و ویژگی هــای اجتماعــی دو جنــس اطــلاق می گــردد. از منظــر یــک فمینیســت، 
جهــان اجتماعــی پدیــده ای جنســیتی اســت. اگــر از زنــان انتظــار مــی رود کــه احساســات حمایتــی نشــان دهنــد و 
نقش هــای مراقبتــی را بــر عهــده گیرنــد و از مــردان انتظــار مــی رود کــه پرخاشــگر باشــند و نقش هــای رهبــری را بــر 

عهــده گیرنــد، ایــن نتیجــه ی ســازمان اجتماعــی اســت نــه طبیعــت.
2  Psychoanalytic
3  Radical
4  liberal
5  Socialist
6  Postmodern
7  The Political
8  Sa’diyya Shaikh
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کرامـت انسـانی، دموکراسـی، حقوق بشـر، مشـارکت در موضوعـات سیاسـی و اجتماعی، 
سـنت های  در  ریشـه  بلکـه  نمی شـوند،  محسـوب  غـرب  وارداتـی  ارزش هـای  نه تنهـا 
مسـلمانان دارنـد. دسـته ی دیگـر درصـدد برقراری آشـتی میـان مبانـی فمینیسـم غربی و 
ارزش هـای دینـی و ارائـه ی تفسـیری نو از اسـلام هسـتند. بر ایـن اسـاس راهکارهای خود 
را در حـال و هـوای مباحـث دینـی و از زاویـه ای برون دینـی پـی می گیرند. به عبـارت دیگر، 
در ایـن انـگاره ادبیـات دینی بسـتر طـرح مباحث فمینیسـتی قـرار می گیرد نـه آن که تفکر 
دینـی منشـأ حرکـت دفـاع از حقـوق زنـان باشـد. با همـه اختلاف هـای موجـود، در عناصر 
هویتـی و روش شـناختی این نویسـندگان اشـتراکاتی وجـود دارد که بررسـی تطبیقی آن ها 
در کنـار همدیگـر را توجیه می کنـد )میرخانی و همکاران، 170:1393(. ازاین رو، بررسـی 
آرای برجسـته ترین نویسـندگان ایـن حـوزه، بـرای دسـت یابی بـه چشـم اندازی از تحـول 

روش شـناختی ضروری اسـت.

۵. بازاندیشی درباره مسائل زنان در اسلام
بازاندیشـی دربـاره مسـائل زنـان در اسـلام، تلاشـی اسـت کـه در چنـد دهـه ی اخیـر 
از سـوی اندیشـمندان اسـلامی پیگیـری می شـود. آنـان بـه دنبـال یافتـن پاسـخی بـرای 
برخـی از احـکام زنـان در قـرآن هسـتند کـه مطابقتـی بـا فهـم مدرنیتـه نـدارد و برابـری 
جنسیتی-انسـانی و عدالـت اجتماعـی که ریشـه در اصـول قرآنـی دارد را بازتعریف و عمل 
و اندیشـه های پدرسـالارانه ای را کـه به زعـم آن هـا در جوامع اسـلامی منجر بـه حذف نیمی 
از نیروهـای جامعـه از عرصه هـای مختلف سیاسـی اجتماعی شـده اسـت، مـورد بازبینی و 
نقـد قـرار می دهند )بیرامی و دیگران، 1397: 16(. بر این اسـاس، تفاسـیری که از احکام 
اسـلامی در بـاب موقعیـت زنـان ارائـه می شـود، نهایـی نیسـت، بلکـه برخاسـته از شـرایط 
اجتماعـی عصـر نـزول و فهم بشـري افرادي اسـت که قـدرت هژمونیک سـاختن ایده خود 
را دارنـد. بـا چنیـن منطقی، امـکان بازاندیشـی دینی در موقعیـت زنان همـواره وجود دارد 
و هیـچ رویکـردی به واسـطه ی الهی بودن بـر رویکردهای دیگـر تفوق ندارد. بـرای هر امری 
می تـوان ریشـه های درونـی یافـت. از ایـن منظـر هویـت تاریخـی و جایـگاه دال شـناور زن 
در جوامـع اسـلامی برسـاخته گفتمان هـای موجـود اسـت، زیـرا هویـت هـر چیز در شـبکه 
هویت هـای دیگـری بـا هـم مفصل بنـدی شـده اند، کسـب می گـردد و بـا تغییـر گفتمان ها 
و تغییـر مفصل بندی هـا، هویت هـا نیـز تعریـف جدیـدی پیـدا می کننـد و ماننـد گفتمان ها 
بـه تثبیـت دائمی نمی رسـند. نـزاع بین-گفتمانـی، همچنـان پیش برنده ی تاریـخ و زندگی 

سیاسـی جوامع بشـری اسـت )رضایـی، 1393: ۴۵(.
در اینجـا ابتـدا بـه بازاندیشـی دینـی در گفتمـان نوگرایـان شـیعی می پردازیـم. امـام 
خمینـی و تأثیـر اندیشـه های سیاسـی ایشـان بـر اجتهـاد و فقاهـت مبـدأ احیاگـری تفکـر 
دینـی در جهـان معاصـر اسـت. نظـر ایشـان نسـبت بـه عنصـر دخالـت زمـان و مـکان و نیز 
نقـش عـرف در تشـخیص موضوعـات که تصریح داشـت: »این جانـب معتقد به فقه سـنتی 
و جواهـری هسـتم و تخلـف از آن جایـز نمی دانـم... ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه فقـه 
پویـا نیسـت. زمـان و مـکان دو عنصـر تعیین کننـده در اجتهادنـد، مسـئله ای کـه در قدیـم 
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دارای حکمـی بـوده اسـت، به ظاهـر همـان مسـئله در روابـط حاکـم بـر سیاسـت و اجتماع 
و اقتصـاد یـک نظـام ممکـن اسـت حکـم جدیـدی پیـدا کنـد، بـدان معنـا کـه بـا شـناخت 
دقیـق روابـط اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـی همـان موضوع اول که از نظـر ظاهر با قدیم 
فرقـی نکـرده اسـت، واقعاً موضوع جدیدی شـده اسـت که قهـراً حکم جدیـدی می طلبد« 

)موسـوی الخمینـی، 13۷8: 98(.
از طرفـی، متفکرینـی چـون شـهید مطهـری و علامـه طباطبایـی نیـز جنبـش علمـی 
نوینـی را در عرصه هـای مختلـف علـوم اسـلامی و در زمینه هـای مختلـف در موضـوع زنـان 
آغـاز کردنـد. از دیـدگاه شـهید مطهـری، در مکتـب اسـلام، زن و مـرد از حقـوق متسـاوی 
بهره مندنـد؛ بنابرایـن، آنچـه اکنـون در کشـور مـا میـان طرفـداران حقـوق اسـلامی از یـک 
طـرف و طرفـداران سیسـتم غربـی از طرف دیگر، مطرح اسـت، مسـئله ی وحدت و تشـابه 

نقـش اجتماعـی زن و مـرد اسـت نـه تسـاوی حقـوق آن هـا )مطهـری، 13۷9: 1۵3(.
اسـت  یکسـان  خلقـت  در  مـرد  و  زن  سـهم  نیـز  المیـزان  تفسـیر  در  علامـه  نـگاه  در 
و هیچ کـدام تمایـزی در ایـن امـر بـر دیگـری ندارنـد و در صفاتـی کـه قـرآن بـرای انسـان 
بـه  توجـه  بـا  می کنـد  تـلاش  علامـه   .)۲1۵  :13۷۴ )طباطبایـی،  برابرنـد  برمی شـمرد، 
وضعیـت موجـود زمـان خـود بـه پرسـش های مطـرح در بـاب زنـان پاسـخ دهـد. همان طور 
کـه مـرد می توانـد خـودش در سرنوشـت خویـش تصمیـم بگیـرد و خـودش مسـتقلًا عمـل 
کنـد و نتیجـه ی عمـل خـود را مالک شـود. زن نیـز چنین حقـی را دارد. بدون هیـچ تفاوتی 
»لهـا مـا کسـبت و علیهـا مـا اکتسـبت« بقـره/۲8۶ )طباطبایـی، 13۷۴: ۲1(. ایـن موارد 
بخشـی از خوانـش جدیـد در مبانی اسـلام اسـت کـه نگاهی متفاوت نسـبت به زنـان دارد.

نمودار 1. مفصل بندی جایگاه دال زن در گفتمان نواندیشان دینی

در مقابـل، در بررسـی جریـان فمینیسـم در کشـورهای اسـلامی، مرنیسـی بـه روایـت 
رایـج در نگـرش سـنتی کـه مرزهـای میـان زن و مـرد را بـر اسـاس تمرکـز قـدرت مردانـه در 
خانـواده و جامعـه برمی سـازد، اعتراض می کنـد. البته وی از طریق بازگویـی حوادث تاریخ 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۰، شماره ۴)پیاپی ۵۸(، تابستان ۹۸| تاریخ انتشار: مرداد ۹۸
صلنامه رهیاف

ف



47

صـدر اسـلام تـلاش کـرده اسـت، روندهای تسـلط مـردان مسـلمان بر زنـان را بررسـی کند 
)فهرسـتی، 138۴: 1۷9(. وی احادیثـی را کـه پـس از وفـات پیامبـر بـه او نسـبت داده اند 
و اغلـب دربـاره زنـان اسـت بـا رویکـردی روانشناسـانه مـورد چالـش قـرار می دهـد. به زعـم 
وی، اغلـب ایـن احادیـث بـه شـکل خاطـره از پیامبـر نقـل شـده اند و خلیفـه ی اول هـم 
نقـش پررنگـي در ایـن میـان دارد )مرنیسـی، 1380: 54( و می بایسـت بـه دنبـال اصـلاح 

سـنت های اسـلامی بـود.
در ایـن میـان، احمـد بسـیاری از محدودیت هایـی را کـه در گفتمانـی اسـلامی علیـه 
زنـان ایجاد شـده اسـت، ناشـی از فقه می دانـد و قائل بـه تفکیک میـان آموزه های اخلاقی 
اسـلام در رابطـه بـا زنـان و آموزه هـای فقهـی و عملـی آن اسـت. آموزه های اخلاقی اسـلام 
را مبتنـی بـر دیـدگاه مسـاوات طلبانه و دیدگاه هـای فقهـی را مبتنـی بـر اعمـال تبعیـض 
جنسـیتی علیـه زنـان می داند و این دو جریان متفاوت اسـلام در مسـئله زنـان را از یکدیگر 
تفکیـک می کنـد. اسـلام مردمحـور تحـت تأثیـر خلافـت عباسـیان گسـترش یافتـه و بـا 
گسـترش و نفـوذ آن، نـدای مبتنـی بـر عدالـت و برابـری در مقابـل نـدای سلسـله مراتبی و 
جنسـیت یافته به خاموشـی گراییده اسـت. از این نگاه، تثبیت گفتمان اسـلام مردسـالار، 
به عنوان قرائت رسـمی از اسـلام، میراث حکومت عباسـیان اسـت که ایدئولوژی مسـلطی 
را بـه وجـود آورد و بـر نحـوه ی تفسـیر اسـلام در ایـن عصـر و نحـوه ی تبدیـل ایـن ایده ها بر 
احـکام تأثیـر گذاشـت )Ahmad, 1991: 121(. در نتیجـه، این هـا بخشي از گفتمان هاي 
سیاسي شدند كه شرایط اجتماعي جدیدي را شكل دادنـد و به نوبـه ی خود موجب شدند، 
فهمـی جدید از متون مقدس ارائـه شـود. بـا گذشـت زمـان حجیـت پیـدا کـرد و رفته رفتـه 
مجموعـه حقوقـی کـه در سـه سـده ی نخسـت اسـلام تکامـل یافتـه بـود، به عنـوان شـرع 
الهـی کامـل و عـاری از خطـا تقـدس پیـدا کرد و حاصـل آن برای زنـان جز تثبیـت نگرش و 

سـلطه ی مذکـر و تحمیـل آن بـر همه مسـلمانان جهـان نبود.
الحبـری نیـز فقـه اسـلامی را ذاتـاً پدرسـالار نمی دانـد، امـا معتقـد اسـت بـه سـبب 
تأثیرپذیـری از سـنت های مختلـف، پدرسـالاری در بدنـه ی فقهی رسـوخ کرده اسـت و باید 
آن را دگرگـون کـرد )بـدره، 1394: 4(. او قائـل بـه ایـن اسـت کـه علاوه بر ضـرورت حضور 
زنـان در امـر فقاهـت، می توان سـراغ راه حل هـای درون فقهی برای مسـائل زنـان رفت. وی 
بـر مبنـای فقهـی کـه خـود تعریـف می کنـد، برخـی از نهادهـای حقوقـی فقه سـنی مانند 
نیـاز بـه ولـی در عقـد نـکاح، اطاعـت از همسـر، حـق طـلاق و ازدواج بـا غیرمسـلمان را در 
بسـتر جوامـع امـروزی مـورد بازبینی قـرار می دهـد. تنها راه حـل تعارضات پیـش روی زنان 
بنـا کـردن یـک مبنـای فقهـی اسـلامی اسـت )Al- Hibri, 2003: 44(؛ بنابرایـن با حضور 

زنـان در امـر فقاهـت، فقهـی برابری طلبانـه نیـز شـکل می گیرد.
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نمودار 2. مفصل بندی جایگاه دال زن در میان گرایش های فمینیستی کشورهای اسلامی

 

در مجمـوع، ذیـل پروسـه های بازاندیشـی بـه مـواردی چـون منوط شـدن خـروج زن از 
خانـه بـه اذن همسـر، سرپرسـتی مـرد در خانـواده، حـق طـلاق، قصـاص، احـکام حـدود، 
دیـات و ارث و مـواردی از ایـن سـنخ توجـه دارنـد. از نظـر آن هـا در هـر یـک از مـوارد فوق، 
حقـوق طبیعـی زنـان زایـل شـده کـه نتیجـه ی غایـی آن عبـارت اسـت از ایجـاد خلل هـای 
جـدی در حکمرانـی خـوب در جامعـه. لذا ایشـان بر این باورند که تفسـیر نادرسـت از دین 
کـه حاصـل »امکان«1هـا و اقتضائـات تاریخـی اسـت و تـداوم حکومـت اسـتبدادی دلیـل 
عقب ماندگـی زنـان مسـلمان اسـت. در ادامه، تلقی مرنیسـی، احمد و الحبـری در رابطه با 

حضـور زنـان در امـور اجتماعی و سیاسـی بررسـی می شـود.

۵-1. حضور زنان در امور اجتماعی
 رویکـرد فمینیسـتی در کشـورهای اسـلامی بـر ایـن بـاور اسـت کـه بررسـی گفتمـان 
اسـلام آغازیـن نشـان می دهـد، نقـش زن به هیچ وجـه محدود به امـور خانـه داری )مادری 
و همسـرداری( نیسـت و زنـان می تواننـد در عرصه هـای عمومـی حضور بیابنـد، در محاکم 
 Wadud,( شـهادت بدهنـد، به ارائه ی نظـرات خود بپردازنـد و همپای مردان تجـارت کنند
94 :2006(؛ چنان کـه حضـرت خدیجـه همسـر اول پیامبـر چنیـن بـود. همچنیـن زنـان 
می تواننـد مواضـع سیاسـی اتخـاذ کنند، حتی در شـهادت دادن، انسـان کامل به حسـاب 
می آمدنـد، نـه نصفـه و نیمـه؛ یعنـی صحابـه ی پیامبـر و تابعین، شـهادت آن هـا را در موارد 

متعـدد برابـر با شـهادت مـردان مطالبـه می کردنـد )مرنیسـی، 138۰: ۴۴(.
احمـد در بررسـی جایـگاه زنـان در صـدر اسـلام، معتقـد اسـت زنـان در صـدر اسـلام 
مشـخصاً در فعالیت هایـی اجتماعـی شـامل مذهـب و جنـگ وارد می شـدند، در مسـجد 
از  به منزلـه ی مهم تریـن کانـون اجتماعـی مسـلمانان )اعـم  و مسـجد  حضـور می یافتنـد 
زن و مــرد( محــل فعالیـت هــای سیاسـي، دینـی، اجتماعـی و... آن ها به شـمار مي رفت. 
احادیـث گویـای این انـد کـه پیامبـر نیـز به همیـن منوال حـق زنان را بـرای صراحـت لهجه 
بـه رسـمیت می شـناخت و آماده بـود تا به نظـرات آن ها پاسـخ دهد )احمـد، 1391: ۷۶(. 
زنانـی همچـون سـکینه، ام سـلیمه و عایشـه قدرتمنـد و قابـل احتـرام هسـتند و در صـدر 

اسـلام زنانـی بودنـد کـه حتـی خطبـه می خواندند.

1  contingency
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مرنیسـی در راسـتای تـلاش در جهـت رویکـرد مدافعانـه و مثبـت اسـلام نسـبت بـه 
عدالـت جنسـیتی، از نقـش تحریف گرانـه ی ابوهریـره با اسـتفاده از عنوان صحابی رسـول 
خـدا و محـدث به ویـژه دربـاره کتمـان حقـوق واقعـی زنـان در اسـلام، بـا شـکایت و اصـرار 
یـاد می کنـد و انتسـاب ۵3۰۰ حدیـث از ایـن طریـق بـه پیامبـر را امـری نامعقـول و مبهـم 
معرفـی می کنـد )محقـق حبیـب آبـادی، 138۴: 38۲( و تحـت عنوان سـنت بی اعتمادی 
زن بـه ریشـه یابی انـزوای زنـان در جوامع مسـلمان و ریشـه ی مذهبی آن می پـردازد و اصل 
آن را بـه حدیثـی می رسـاند کـه برخی هـا از پیامبـر نقـل کرده انـد کـه گویـا وقتـی کـه آن 
حضـرت خبـر درگذشـت شـاه ایـران و جانشـینی یـک زن به جـای وی را شـنید، فرمـود: 
»آن هایـی کـه امورشـان را بـه دسـت یـک زن می سـپرند، هرگز سـعادتمند نخواهند شـد«. 
آنـگاه بـا بررسـی های مفصلـی بی اعتبـاری ایـن روایـت را توضیـح داده و با مطرح سـاختن 
حضـور اجتماعـی و نقـش زنانی مانند ام سـلمه و عایشـه از همسـران پیامبر، بـه این نتیجه 
می رسـد کـه سـنت بی اعتمـادی به زن در اصل اسـلام ریشـه نـدارد، ریشـه ی آن در روایات 
نادرسـت و یـا ضعیفـی از نـوع حدیـث یادشـده در پیـش اسـت کـه افـراد کم دقتـی امثـال 
ابوهریـره آن هـا را نقـل کرده انـد و نیـز رسـوبات فرهنـگ جاهلـی قبـل از اسـلام در ذهـن 
برخـی از صحابـه ی پیامبـر در مـورد زن، در ایـن بی اعتمـادی نقش اساسـی داشـته اسـت 
)Mernisi, 1991: 4(. بـر ایـن اسـاس، در مـواردی کـه زنـان از حضـور در اجتمـاع نهــي 
شـده اند، نقـش مــردان عـرب قبـل از اسـلام و تعصـب شـدید آنـان بــه زنـان بیشـتر دیده 
می شـود. ضمـن اینکـه پیامبـر حضـور زن در صحنـه ی اجتماعی-سیاسـی را تأییـد کـرده 
اسـت و فقـط از حضـوری کـه تحریـکات و تمایـلات نفسـانی دیگـران را در پـی دارد، نهـی 

اسـت. فرموده 

۵-2. حضور زنان در تصدی امور سیاسی
غلبـه ی حضـور مـردان در عرصـه ی عمومـی بـر زنـان و تصـدی امـور اجرایـی توسـط 
آنـان، ایـن شـبهه را پدیـد مـی آورد که این مناسـبات ریشـه در بینش سیاسـی اسـلام دارد، 
درحالی کـه از نـگاه اسـلام، میـان زن و مـرد در سـیر و سـلوک معنـوی و تحصیـل کمـالات 
روحـی و ارتبـاط بـا پـروردگار تفاوتـی وجـود نـدارد. ایـن امـر در راسـتای کرامـت انسـانی، 
به عنـوان اصـل ثابـت قرآنی بیان شـده اسـت )بادامـی، 139۷: 13۰(. از آنجا کـه از ارکان 
نظریـات توانمندسـازی زنـان حضور آنـان در عرصه ی حکومت اسـت، مرنیسـی در كتابش 
بحـث مفصلـی در بـاب شـأنیت زنان بـرای تصدی مناصب و مشـاغل سیاسـی توسـط زنان 
همچـون رياست عالیه ی حكومت یـا ولایـت عظمـی دارد. وی در ایـن راسـتا در پـی یافتـن 
نحـوه ی سـپردن امـور به زنان به کاوشـی تاریخی دسـت زده اسـت. در بررسـی کشـورهای 
یمـن، هنـد، مصـر، ایـران و اندونـزی، ملکه های مسـلمان متعـددی می یابد که به نام شـان 
خطبـه خوانـده و سـکه زده شـده اسـت. در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چگونـه ایـن زنـان در 
شـرایطی کـه حکومت و سیاسـت منحصراً در اختیـار مردان بوده، توانسـته اند به حکومت 
برسـند، بـه ایـن نتیجـه می رسـد که سـه فـرض در ایـن ارتباط وجـود دارد: تشـیع، نـژاد و 
فرهنگ هـای قومی-خویشـاوندی. در مبحـث سلسـله های شـیعی یمن، مرنیسـی ابتدا با 
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یافتـن بی سـابقه ی دو ملکـه در یمـن شـیعی نتیجه گیـری می کنـد که شـاید تشـیع عامل 
بـه حکومـت رسـیدن آن زنـان بـوده اسـت، چراکـه در گفتمان تشـیع قـدرت و حکومت از 
حضـرت فاطمـه، دختـر پیغمبـر نشـئت می گیـرد و دیگـر اینکـه علت به عمـد از یـاد بردن 
ایـن ملکه هـای شـیعی شـاید هژمونـی گفتمـان خلافت محـور سـنی بـود. البتـه وی در 
بازگویـی داسـتانی فرضیـه خـود را رد می کند. فردی بـه نام صیت الملک کـه بعد از ناپدید 
شـدن بـرادر مجنونـش از خلفـای فاطمـی مصـر، ناچـار بـه انجام همـه ی مسـئولیت های 
خلافـت و رتـق و فتـق امـور ملک شـد، البتـه خلفای عباسـی برای حفـظ خود وجـود او را 
نادیـده گرفتنـد. مرنیسـی از ایـن داسـتان نتیجه می گیرد که زنان حقوق سیاسـی مشـابه 
بـا مـردان ندارنـد. فرضیـه ی دوم وی بـه نـژاد و فرهنگ هـای قومـی توجـه می کنـد. با این 
پیـش داوری کـه شـاید علت دسـت نیافتـن زنان عـرب به حکومـت نتیجـه ی عقب ماندگی 
آن هـا از دیگـر زنـان مسـلمان جهـان بـوده اسـت؛ زیـرا کـه از میـان پانـزده ملکـه کـه بیـن 
قـرون 13 و 1۷ بـه حکومـت رسـیدند، دو نفـر اول تـرک بودنـد از سلسـله ممالیـک، شـش 
نفـر دیگـر از شـاهزاده خانم هایـی بودنـد کـه بعـد از شکسـت خلفـای عباسـی بـه دسـت 
مغـولان بـه آن منصب رسـیدند و هفـت نفر دیگر از جزایـر ملداوی و اندونـزی بودند. البته 
ایـن فرضیـه هـم کـه مربـوط بـه نـژاد و فرهنگ هـای قومـی اسـت بعـد از یافتـن دو ملکـه 
مسـلمان عـرب عـروه و عصمـه در صنعا از اعتبار سـاقط می گردد. فرضیـه آخر وی مبحث 
خویشـاوندی بیـان می کنـد کـه خویشـاوندی بـا حاکمـان تنهـا وجـه مشـترک در زندگـی 
همـه آن ملکه هـا بـوده اسـت. فقـط زنانـی کـه بـا حاکمـان مـرد خویشـاوندی داشـته اند، 
توانسـته اند بـه حکومـت دسـت یابنـد. زنانـی کـه جایشـان در دربـار نبـوده، همان قـدر به 
مقامـات دسترسـی داشـته اند کـه مـردان معمولـی. وی بـه بی نظیـر بوتـو بـرای تأییـد این 
فرضیـه اشـاره می کند )شـاهق حریـری، 138۴: 9۶( و ادعای مسـلمانان محافظه کار که 

رهبـری سیاسـی زنـان را غیراسـلامی می داننـد رد می کنـد.
همچنیـن الحبـری بـا اشـاره به فهم مسـئله قوام بودن مـردان و برداشـت های فقهی- 
حقوقـی صورت گرفتـه از آن، بحـث را بـه جهان بینـی قرآنـی و تعریـف روابط جنسـیتی در 
قـرآن بـرد و بـا برخی برداشـت های سـنتی از قوام بـودن که آن هـا را پدرسـالارانه می داند، 
مخالفـت می کنـد. او کار خـود را مبتنـی بـر فقـه سـنتی اسـلامی می دانـد و قائـل بـه این 
اسـت کـه بایـد ایـن فقـه را تحلیـل کـرد و بعـد فرهنگـی آن را از بعـد دینـی اش جـدا کـرد. 
همچنیـن بایـد تنهـا تاانـدازه ای بـه دنبـال تغییـر بـود کـه بـه لحـاظ دینـی موجـه و بـرای 
محافظـت از حقـوق زنان مسـلمان و حضور آنان در عرصه ی سیاسـی و اجتماعی ضروری 

.)Al-Hibiri, 2000: 41( باشـد
بازدارنـده  عاملـی  را  آن  فمینیسـتی،  گرایش هـای  در  کـه  دیگـری  مـوارد  جملـه  از 
در جهـت توانمندسـازی زنـان مسـلمان می داننـد، بحـث طـرف مشـورت قـرار گرفتـن و 
قضـاوت1 زنـان اسـت که در صحـت چنین احادیثی تشـکیکی جـدی وارد کرده انـد. از این 
۱ در تفاســیر ســنتی و البتــه موجــود از اســلام بــرای نفــی مشــروعیت قضــاوت بــرای زن ادله هایــی اســت کــه بــرای 
ــه قــرار  ــد ب ــرای زن نیــز اقامــه کرده انــد. آنچــه در خصــوص بــاب قضــا آورده ان نفــی مشــروعیت حکومــت و ولایــت ب
ذیــل اســت: پیامبــر صلی اللــه علیــه و آلــه در وصایــای خویــش بــه حضــرت علــی )ع( می فرمایــد: ای علــی بــر زنــان 
جمعــه و جماعــت و اذن اقامــه و نیــز عیــادت مریــض و تشــییع جنــازه و هرولــه بیــن صفــا و مــروه و اســتلام حجــر و 
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نـگاه، هرچنـد اين ادعا مورد قبول اسـت كه حكم به جواز و مشروعیت قضاوت براي زن 
نیازمند به اقامه ی دلیل است، اما اطلاقات و عموماتـی در باب قضـا يافت می شـوند كه 
می تـوان در صورت فقدان دلیل به آن هـا تمسك كرد؛ مثلًا مقبولـه ی عمـر بـن حنظلـه كه 
هم در باب قضا و هم در باب حكومت مورد استناد فقها است، داراي عموم است. مضمون 
روايت اين است كه نبايد در منازعات و دعاوي به سلطان يا قاضی جور مراجعه كرد، بلكه بايد 
به كسانـی كه سخنان معصومین را نقل می کننـد و در حلال و حرام آن هـا، صاحب نظرنـد 
مراجعه كرد؛ زيرا آن هـا از جانب امام به عنـوان حاكم و قاضـی منصوب شـده اند و هر كس 
حكم و داوري آن هـا را نپذيرد، گويا حكم و داوري امام را نپذيرفته است.  در اين روايت 
قید مرد بودـن دـر قاضي منظور نشده است، بلكه به نحو عام آمده است. منصب قضـا 
از شئون منصب ولايت و حكومت است و با توجه به این کـه حكومت به مردان اختصاص 
ندارد، قهراً قضاوت هم در انحصار مردان نخواهد بود )رئیـس السـاداتی، 1۲1:1391(. 
آیاتـی کـه تصویـری مسـاوی میـان زن و مرد را نشـان می دهد و بـر این تأکیـد دارد که میان 
زن و مـرد در پیشـگاه الهـی تفاوتی وجود نـدارد. در مجموع آنان معتقدنـد دلیلي آشكار بر 
عدم اهلیت زن برای تصدی رياست عالیه حكومت وجود ندارد. حضـرت فاطمـه زهرا )س( 
نمونـه ای از الگـوی حضـور سیاسـی در اسـلام محسـوب می شـوند. ایشـان به عنـوان کوثـر 
و خیـر کثیـر وظیفـه ی نشـر رحمـت الهـی را بـه عهـده گرفـت. البتـه انتخـاب زن به عنوان 
واسـطه ی فیـض نبـوی بـه یـک تعبیـر، بـه خاطر اعتـزاز مقـام زن بوده اسـت. شـأن معنوی 

ایشـان نمی توانـد قضـاوت و امـوری از ایـن دسـت را هـم با ایـن ادله اثبـات نماید.

۶. نقدی بر گرایش فمینیستی در قبال حکمرانی خوب
از  اسـلامی  کشـورهای  در  فمینیسـتی  گرایش هـای  کـه  بازاندیشـی ای  سـنخ 
نصـوص اسـلامی دارند، واکنـش مدافعان نهاد رسـمی دین، خاصه نوگرایان شـیعی1 
چـون آیت اللـه مـکارم، آیت اللـه جـوادی آملـی و... را در پی داشـته اسـت. نوگرایـان دینی 

ســر تراشــیدن در حــج و نیــز عهــده داری قضــا نیســت و مــورد مشــورت واقــع نشــوند. ر. ک:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=65635&Subjec-

tID=65424
۱لازم بــه ذکــر اســت کــه علــت اســتفاده از اســتدلالات فقهــای شــیعه بدیــن جهــت اســت کــه اولًا بــه نحــوی ســنخیت 
و یکســانی بیــن دعــاوی نگــرش فمینیســتی در کشــورهای اســلامی چــه شــیعه و چــه ســنی وجــود دارد، مثــلًا همــان 
ــت ها در  ــات فمینیس ــد، در ادبی ــه کار می برن ــت ها ب ــات فمینیس ــی و... در ادبی ــد، مرنیس ــه احم ــتدلال هایی ک اس
ــورهای  ــتی در کش ــرش فمینیس ــاً نگ ــرد. دوم ــدا ک ــوان پی ــز می ت ــمقی و...( نی ــینی، وس ــدی، میرحس ــران )توحی ای
ــلامی  ــان اس ــتدلال های نوگرای ــر اس ــذا اگ ــت. ل ــد، نیس ــود باش ــب خ ــع مذه ــه تاب ــدود ک ــی مح ــلامی ماهیت اس
اســتفاده می شــود بــه ایــن معنــا نیســت کــه دیــدگاه نوگرایــان مذهــب اهــل ســنت نیــز غافــل از ایــن تلقیــات اســت و 
ــود. ــده می ش ــلامی دی ــورهای اس ــتی در کش ــای فمینیس ــاوی نگرش ه ــانی در دع ــی یکس به نوع

مراجعه شود به: نیره توحیدی، فمینیسم اسلامی و مسئله ی زن و روشنفکران طی دو دهه ی اخیر، سایت مدرسه ی 
فمینیسـتی، نقل از نیمه ی دیگر، ش 01،0332.

زیبا میرحسینی، اسلام سیاسی و آینده زن مسلمان، ماهنامه زنان، ۲۰۰۶.
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چنان کـه عنـوان شـد ماننـد خـود متجددیـن منتقـد پـاره ای تصـورات سـنتی )کـه تاریـخ 
آن هـا را به جـای ارزش هـای دینـی نشـانده( هسـتند و حتـی تفقـه آن ها نشـان می دهد در 
برخـی خصـوص توجـه بـه ارزش هـای عقلـی در فهم شـریعت را به کمـال خود رسـانده اند. 
بـا ایـن حـال، سـنخ نـگاه ایـن گرایش ها را ممکـن اسـت مقاصد خوبی هم داشـته باشـند، 
عامـل مهمـی در جهـت سکولاریزاسـیون و عرفـی کـردن دیـن می داننـد. از نـگاه آن هـا 
 ... و  ارزش هـای سیاسـی اجتماعـی  از  برابـری  اگرچـه سـهم  گرایش هـای فمینیسـتی، 
بـرای زنـان طلـب می کنـد، وضعیتـی کـه به زعـم تئـوری پـردازان مکاتب توسـعه، بـه بهبود 
شـاخص های حکمرانـی خـوب منجـر می شـود، ولـی روشـی کـه آن هـا در پیـش گرفته انـد 

پیـش از هـر چیـز منجـر بـه تعطیلـی شـریعت در جامعـه می شـود.

۶-1. نقد گرایش فمینیستی درباره حضور زنان در امور اجتماعی/سیاسی
گرایش هـای فمینیسـتی ذیـل پروسـه های بازتفسـیر و بازنمایـی سـنت هایی اسـلامی 
چنان کـه بـا مقتضیـات عصـر موافـق باشـد، به گونـه ای اسـتدلال می کند کـه گویـا عالمان 
دیـن در تقابـل بـا مسـتحدثات و مسـائل روز تـام و تمـام جانـب سـنت را گرفته انـد و قائـل 
بـه اجـرای سـنت بـه همـان کیفیتـی هسـتند کـه در صـدر اسـلام انجـام می شـده اسـت. 
درحالـی کـه انـدک آشـنایی بـا رهیافـت نوگرایـی دینـی معیـن می کنـد، بسـیاری از علمـا 
قابـل  اهتمـام  مـکارم شـیرازی  آیت اللـه  و  آملـی  آیت اللـه جـوادی  امـام خمینـی،  چـون 
توجهـی بـه اقتضائـات دارنـد کـه نتیجـه ی آن در سـنخ تلقی از زن در ایران مشـهود اسـت.
امـروزه در ایـران درصـد تحصیل کننـدگان زن در مجامـع آکادمیـک بیشـتر از مـردان 
بـرای حضـور آن هـا در عرصه هـای سیاسـی و  اسـت و قانـون اساسـی شـرایط مناسـبی 
اجتماعـی فراهـم کـرده اسـت، به عبارتـی هرچـه از تاریـخ انقـلاب می گـذرد، مـا شـاهد 
تصویـب قوانینـی هسـتیم کـه محدودیت هـای فراوانی را از پیش پای زنان برداشـته اسـت. 
بسـیاری از فقهـا با اسـتناد به آیاتی چون 3۴ نسـاء، احـزاب 33 و برخی روایـات چون نهی 
از مشـاوره بـا زنـان و باطـل شـمردن ولایـت آن هـا در خانـه و جامعـه )نهج البلاغـه، خطبـه 
8۰( مـردان را قیـم زنـان دانسـته اند، لـذا از واگـذاری مناصـب سیاسـی اجتماعی بـه زنان 
اجتنـاب می کننـد. در حالـی کـه در لسـان علمـای نواندیـش معاصـر ایـن سـنخ تفاسـیر 
پذیرفتـه نمی شـود. آیت اللـه جـوادی پیرامون آیه ی 33 سـوره ی مبارکه نسـاء معتقد اسـت 
»اگـر وضعیـت خانـه ای به عکـس باشـد، یعنـی هـوش و ادراک و قـدرت تدبیـر زنـی پیـش 
از شـوهرش باشـد و امـور خانـه بـا ثـروت و درآمـد زن اداره شـود، دلیلـی نـدارد کـه مـرد 
فرمانـروای خانـواده باشـد؛ زیـرا بـاء در بمافضـل اللـه بـرای سـببیت اسـت. یعنـی مـرد بـه 
سـبب برتـری )فیزیکـی( و انفـاق هزینه های او قیم زن اسـت، مگر کسـی بگویـد این حکم 
تعبـد محـض و ماننـد برخـی مناسـک حج )رمـی جمرات( اسـت )جـوادی آملـی، 138۵: 
۵۵3(. آیت اللـه سـید محمـد موسـوی بجنـوردی بـا تشـکیک در معنـی ای کـه در ایـن آیـه 
بـرای واژه قـوام در نظـر گرفته انـد، معتقد اسـت قوام به معنای یقومون اسـت نـه قیمومیت 
و ایـن برداشـت کـه ریاسـت بـا مـرد اسـت را نظـر غلطـی می دانـد. مـورد اسـتدلال بعـدی 
بـرای قائـلان بـه عدم جـواز آیه ی »و قـرن فی بیوتکـن« )احزاب 33( اسـت. اکثر مفسـران 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۰، شماره ۴)پیاپی ۵۸(، تابستان ۹۸| تاریخ انتشار: مرداد ۹۸
صلنامه رهیاف

ف
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قدیمـی از ایـن آیـه نیـز همـان قصـدی را مـراد کرده انـد کـه در آیـه ی سـوره ی نسـاء مـراد 
می شـود )پیـروز،1۷۶:13۷9(. درحالـی کـه ایـن آیـه بـر حرمـت حضـور زنـان در جامعه و 
تصـدی مشـاغلی سیاسـی و اجتماعـی دلالـت نـدارد؛ زیـرا اولًا شـأن نـزول آیـه در خطـاب 
بـه زنـان پیامبـر اسـت و مخاطـب آن عمـوم زنـان نیسـتند و بـه فـرض عمومیـت فرمانـی 
ارشـادی اسـت نـه الزامـی. ازاین رو، هیـچ فقیهـی به مقتضای ظاهـر این آیه فتـوا به وجوب 
خانه نشـینی و حرمـت آمـد و شـد زنـان در جامعـه نـداده اسـت و دوم این کـه همان گونه که 
از سـبک و سـیاق آیه مشـخص اسـت، صرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر آیه نیسـت، 
بلکـه در ایـن آیه زنان رسـول خدا از ظاهر شـدن در اجتماعات، بسـان زنـان عصر جاهلیت 
کـه بـا تبـرج و خودنمایـی همراه بـود، نهی شـده اند و این دلالـت نمی کند اگـر زنی همه ی 
شـئون اخلاقـی و شـرعی را رعایـت نمـود از حضورش مانعی باشـد. قدر مسـلم بـه قضاوت 
یکـی از پژوهشـگران کـه پژوهـش فقهی مبسـوطی روی مسـئله ی حضـور زنان در مناسـب 
سیاسـی اجتماعـی و مدیریتـی داشـته اسـت، از هیچ یـک از ادلـه ی مدافعـان عـدم جـواز 
زنـان در عرصه هـای فوق الذکـر دلیلـی بـر حرمـت واگـذاری مناصـب سیاسـی اجتماعـی 
بـه زنـان کـه به زعـم نظریه پـردازان مکتـب توسـعه از عوامـل حصـول بـه حکمرانـی خـوب 
اسـت، اسـتنباط نمی شـود. فقـط در حد زمـام داری می تـوان مؤیداتی بـرای حرمت ولایت 
زنـان نـه مدیریـت زنـان اسـتفاده کـرد، ولـی در سـطوح بعـدی مدیریـت از مجمـوع ادلـه 
به ویـژه برخـی روایـات و نیـز سـیره ی قطعیه و مـذاق شـریعت حداکثر می تـوان مرجوحیت 
مدیریـت حضـور زنـان در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی را اسـتنباط کرد )پیـروز، 139۷: 
3۶3(. در همیـن راسـتا و بـا حضـور زنـان در حوزه هـای سیاسـی و اجتماعـی، بسـتر و 
اجـرای بهتـر حکمرانـی خـوب فراهـم می شـود. ایـن مسـئله همچنیـن به عنوان بخشـی از 

نتایـج حکمرانـی خـوب نیز محسـوب می شـود.
کـه  برداشـتی  می شـویم،  متوجـه  بگذریـم،  نوگرایـان  فقهـی  نقدهـای  از  اگـر  حتـی 
گرایش های فمینیسـتی از نقش برجسـته زنان غربی در مناصب بالای اجتماعی/سیاسـی 
به مثابـه وجهـی از وجـوه حکمرانـی خـوب )مشـارکت همگانـی، کاهـش فسـاد و...( به رخ 
می کشـد )Badran, 2011; Ahmad, 1991( بـا برخـی شـواهد همخوانـی نـدارد. برخـی 
داده هـای مؤسسـات آمـاری غربـی از وضعیـت نامطلـوب زنـان در عرصه هـای مدیریتـی و 
امثالهـم حکایـت دارد. بررسـی ها نشـان می دهـد زنـان در کشـورهای توسـعه یافته سـهم 
اندکـی در پسـت های مدیریتـی دارنـد. بـه گونـه ای کـه در ایـالات متحـده امریـکا بـا وجود 
افزایـش مشـارکت اقتصـادی زنـان از حـدود 1۵ درصـد به ۴۵ درصـد در سـال 199۵ فقط 
۶ درصـد زنـان شـاغل آمریکایی در رده ی مدیران محسـوب می شـوند. از میان شـرکت های 
بـزرگ آمریکایـی در شـرکت فورچـون ۵۰ فقـط 1/3 مناصـب مدیریتـی بـه زنـان اختصاص 
داده شـده اسـت و در شـرکت فورچـون ۵۰۰ نیـز فقـط 1/۷ درصـد بـه زنـان اختصـاص 
شـغل های  از  درصـد   ۲۵ حـدود  آمریکایـی  بـزرگ  شـرکت   ۲۰۰ میـان  در  اسـت.  یافتـه 
مدیریـت اجرایـی و کمتـر از ۵ درصـد از پسـت های معاونت رؤسـا را زنـان در اختیـار دارند. 
تفاوت هـای واقعـی میـان مدیـران زن و مـرد در پژوهش های متعددی بحث و بررسـی شـده 
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اسـت. در تحقیقـی کـه به وسـیله هیلمـن1 در سـال 1989 بـه انجام رسـید: زنان نسـبت به 
مـردان از اعتمـاد بـه نفـس کمتـر، ثبـات احساسـی کمتـر و توان تحلیـل و رهبـری کمتری 
برخوردارنـد )owen, 2011: 44(. درسـت اسـت کـه در قوانیـن اساسـی کشـورهای غربـی 
قوانینـی بـرای مشـارکت فعالانـه زنـان تمهید شـده اسـت، ولـی پژوهشـگران ایـن عرصه از 
موانعـی نامرئـی بـه نـام سـقف شیشـه ای۲ صحبـت می کننـد کـه بـر نگـرش و پیـش داوری 
سـازمانی مبتنـی اسـت. ایـن سـقف شیشـه ای در امریـکا رواج دارد و بالـغ بـر 9۲ درصـد 

بانـوان مدیـر ایـن موضـوع را تأییـد می کننـد )زمانـی وهمـکاران،۴8:13۷9(.
ترفیـع  بـرای  بلنـدی  قدم هـای  غربـی  کشـورهای  در  می پذیـرد  حاضـر  مقالـه ی 
از  کـه  اسـت  صحیـح  آیـا  ولـی  اسـت.  شـده  برداشـته  خـوب  حکمرانـی  شـاخص های 
مؤلفه هایـی چـون عقلانیـت، مـدارا، نظـم و... بگذریـم و ایـن پیشـرفت را صرفـاً بـه تحـول 
 Bradshaw,( در رویکـرد گفتمانـی بـه زنـان در مغـرب زمیـن منشـأ ایـن پیشـرفت بدانیـم
4 :2013(، بـه نظـر پاسـخ منفـی اسـت. لطماتـی کـه از گـذر حضـور بی چارچـوب زنـان 

در جامعـه متوجـه زنـان و جامعـه شـده اسـت، محـدود بـه خـود کشـورهای غربی نیسـت. 
هـر روز آمارهـای گسـترده ای از ویرانـی نهـاد خانـواده، خشـونت علیـه زنان اعـم از تجاوز و 
ضـرب و شـتم و... از ایـن کشـورها مخابـره می شـود کـه اتفاقاً هر یـک از این آمارهـا دلیلی 

بـر تنـزل شـاخص های حکمرانـی مطلـوب اسـت.
سـنخ مواجهـه ی فمینیسـم اسـلامی )کـه از مسـیری غیـر از مسـیر حصـول بـه احکام 
بـا عبـور از کانـال ادلـه ی معتبر شـرعی می رسـد( مواجهـه ای غیرکارشناسـی و ناسـنجیده 
اسـت. بـه نظـر می رسـد شـأنیت تفسـیر احـکام دینی کـه در طول سـده ها مبنای »زیسـت 
بـر سـبیل مسـلمانی« بـوده اسـت، نیازمنـد جمع آمـدن فضایل علمـی چون علـم حدیث، 
علـم رجـال، علـم درایـه، علـم اصـول، شـناخت تـام و تمـام فضـای عصـر نـزول قـرآن در 
منظومـه ی معرفتـی یـک مفسـر یـا فقیـه اسـت. نمی توان شـاهدی چه بسـا ضعیـف از یک 
دوره ی تاریخـی دیـد و بـر اسـاس آن حکمـی کلـی ارائـه داد. به عنـوان مثال فمینیسـت ها 
را  اسـلام  آغازیـن  قرن هـای  در  زنـان  بـه  مدیریتـی  مشـاغل  و  مناصـب  تخصیـص  عـدم 
ناشـی از سـنت حکومت هـای امـوی و عباسـی می داننـد نـه سـنت پیامبـر. ایـن در حالـی 
اسـت حتـی یـک مـورد هـم یافـت نمی شـود کـه پیامبـر یـا خلفـای چهارگانـه ی زنـی را در 
منصبـی مدیریتـی گمـارده باشـند. ایـن مثال نـه به این معنا اسـت که اسـلام مانـع حضور 
قدرتمندانـه ی زنـان در جامعـه اسـت بلکـه حامـل نقـدی جـدی بـه شـیوه ی مقابلـه ی غیر 

اجتهـادی فمینیسـت ها بـا نصـوص اسـلامی اسـت.

7. ارزیابی گرایش های فمینیستی در ایران
کنش هـای  شـد.  آغـاز  مشـروطه  زمـان  از  ایـران  در  فمینیسـتی  گرایش هـای  رشـد 
اجتماعـی و سیاسـی زنـان پـس از مشـروطه بـا غفلـت از مبانـی و اصـول فکـری به نوعـی 
متأثـر از غـرب بـود. با پیروزی انقلاب اسـلامی، این اندیشـه تقویت شـد کـه برخلاف تفکر 
واپسـماندگی دیـن در عصـر جدیـد، در دوره ی مـدرن نیـز دیـن از ظرفیـت شـگرفی بـرای 
1 Hillman
2 glass Ceiling
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ایجـاد دگرگونی هـای عمـده ی فکـری و فرهنگی و حرکت هـای اجتماعی برخوردار اسـت. 
ازایـن رو، در آغازیـن سـال های انقـلاب برخـی اندیشـمندان مسـلمان تـلاش کردنـد تـا بـا 
بازتعریفـی از جایـگاه زن در اسـلام، بـه نیازهـای آنان پاسـخ گویند. در همین راسـتا و برای 
این کـه بدانیـم کـدام تفسـیر از شـریعت بهتـر می توانـد مـا را به سـمت حکمرانـی خوب در 

ایـران راهنمایـی کنـد، ابتـدا گرایش هـای موجـود را بررسـی می کنیـم.
الـف. گرایشـی کـه از موضـع ارزش هـای مـدرن بـه نقـد اسـلام می پـردازد و بـرای تبییـن 
مقاصـد خـود نیـازی بـه ارجـاع نـص اسـلامی نمی بینـد )میرحسـینی، 1389: 3(. کسـانی 
ایـن گرایـش فمینیسـتی  نیـره توحیـدی، مهرانگیـز کار، شـیرین عبـادی و... در  ماننـد 
قـرار می گیرنـد کـه می تـوان آن هـا را صرفـاً گرایـش فمینیسـتی قلمـداد کـرد نه فمینیسـم 
اسـلامی. آنـان بـرای مثـال، در بـاب حجـاب بـه دلیـل تأکید بـر آزادی هـای فـردی منتج از 
 .)Tohdi, 2003: 137( ارزش هـای مـدرن موافـق ارزش هـا و سـنت های اسـلامی نیسـتند
از ایـن نـگاه، حکمرانـی خـوب وقتـی حاصـل می شـود کـه زنـان جامعـه به مثابـه نیمـی از 
جمعیـت نیروهـای اجتماعـی همـان راه را بپیماینـد کـه در اروپـای مـدرن پیمـوده شـده 

.)Brody, 2009: 61( اسـت
ب. گروهـی کـه معتقـد بـه اسـلام هسـتند؛ امـا بـر ایـن باورند کـه بایـد منابـع دینی را 
مـورد بازخوانـی مجـدد قـرار داد تـا از این طریق بـه حـل نابرابری های حقوقی زنان دسـت 
یافـت. آن هـا خواهـان دگرگونـی در قوانیـن مربـوط بـه ارث، دیـه، حـق شـهادت، حضانت 
و حـق طـلاق و نیـز اسـتفاده ی برابـر از امتیازهـای اجتماعـی ماننـد حضـور در پسـت های 
سـازمانی و مدیریتی هسـتند )چراغی کوتیانی، 1393: ۴۶(. کسـانی مانند هاله سـحابی، 
ژیـلا شـریعت پناهی و...در ایـن گرایـش قـرار می گیرنـد. در یـک جمع بنـدی کلـی، می تـوان 
از  بـه حکمرانـی خـوب  ایـران حصـول  ایـن گرایـش فمینیسـتی در  این گونـه اسـتنباط کـرد 
و سـنت های اسـلامی  بازتفسـیر نصـوص  را در  زنـان  بـر  ناظـر  تغییـر سیاسـت های  ناحیـه ی 

می داننـد )موحـد شـریعت پناهـی، 13۷۷: 11۴(.
ج. گرایـش دیگـر کـه نزدیـک بـه نوگرایـی اسـلامی اسـت و تصـوری کـه از زن دارنـد، 
همـان تصـوری اسـت کـه در نـگاه نوگرایان دینـی دیـده می شـود. مجتهده زهـره صفاتی، 
 Bano, 2011:( زینت السـادات همایونـی، فریبـا علاسـوند در ایـن دسـته قـرار می گیرنـد
14(. ذیـل ایـن دیـدگاه، زنـان در کنـار وظایفـی چـون همسـری و فرزندپـروری مانعی برای 

ورود بـه امـور اجتماعـی و سیاسـی ندارند. با این فهم از اسـلام هم خانواده حفظ می شـود 
و هـم زنـان بـه جایگاه رفیع و واقعی شـان در اسـلام می رسـند. نهایت این امـر مجالی برای 
تفسـیر در معنایـی خـاص را فراهـم می نمایـد کـه در تاریـخ اسـلام سـابقه نـدارد. اعطــای 
آزادی هــای مدنــی و مشــارکت همگانی می توانـد بــه دسترسـی بیشــتر همگانی )زنان/
مردان( بــه اطلاعــات در خصــوص وجـود فســاد و همچنیـن فشـار افــکار عمومـی بـرای 
حــذف و محــو آن از جامعـه منتهـی شــود )توحیدفام، 1397: 42( که این رابطه دوسویه 
بیـن مشـارکت همگانـی و حکمرانـی خـوب حکایـت دارد و نهایتـاً به دلیـل پاسـخگویی بـه 
شهروندان ثبــات سیاســی بیشتر شده کــه ایــن فرآیندهــا در پایـان بــه تقویت حکمرانی 

خوب منتهــی می شـود.
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نتیجه گیری
در نـگاه گرایـش فمینیسـتی در جوامـع اسـلامی تصـور و تلقـی ای کـه در گذشـته ی 
اسـلامی نسـبت به زنان وجود داشـته اسـت، در اکثـر مـوارد نمی تواند ناشـی از آموزه های 
گفتمان هـای سیاسـی  از  تابعـی  مناسـبات  و  تلقی هـا  ایـن سـنخ  بلکـه  باشـد.  اسـلامی 
هژمـون بـوده اسـت کـه بیشـتر متأثـر از مناسـبات قـدرت اسـت تـا این کـه برآمـده از نـص 
باشـد. همچنیـن تلقـی آنـان از حکمرانی خوب مبتنی بـر مطالعه ای ناقـص، پیش داوری و 
بی توجـه بـه بسـترهای فرهنگـی اسـت؛ بنابراین از ایـن نگاه عـدم قطعیـت در ایدئال های 
رفتـاری در مـورد زنـان مـا را ملزم بـه بازبینـی و واکاوی دوباره ی نـص می کند. آن هـا بر این 
باورنـد کـه عنصـر زمـان و مـکان در نوع اسـتنباط احـکام تأثیـر می گـذارد. مفاهیمی چون 
شـهادت، دیـه، حـق طـلاق، سرپرسـتی و همچنیـن نحـوه حضـور زنـان در جامعـه قابلیت 
بازتفسـیر دارنـد. چنان کـه در ایـن مـورد فقهـا و حقوق دانـان تجدیـد نظـر بکننـد و مجـدداً 
بـا دیـدی گسـترده وارد مسـائل شـوند، جایـگاه زنـان در جامعـه تغییـر خواهـد کـرد. چون 
ایـن مسـائل بـر اسـاس اجمـاع و قول مشـهور آمده اسـت، نـه این که بـر مبنای نـص صریح 
و معتبـر باشـد. بـر ایـن اسـاس، تفاوت هـای تکوینـی میـان زن و مـرد نبایـد بـه تفاوت های 
تشـریعی و حقـوق میـان آنـان منجـر شـود. نگاه تشـابه گرا بـه احـکام حقوقـی زن و مرد در 
ارث بـری، دیـه، قصـاص سرپرسـتی خانـواده قابـل تسـری اسـت. بـا وجـود ایـن، نوگرایـی 
اسـلامی معتقـد اسـت اگرچـه دلایـل روایـی/ قرآنـی و عقلـی محکمـی مبنـی بـر حرمـت 
حضـور زن در جامعـه و تصـدی مشـاغل و مناصـب مدیریتـی/ سیاسـی اجتماعـی وجـود 
نـدارد، بـا ایـن حـال مـذاق شـریعت بـه سـمت مرجوحیـت حضـور فعـال و پویـای زنـان در 
مناصـب سیاسـی و اجتماعـی اسـت کـه از شـاخص های حکمرانـی خـوب نیـز محسـوب 
می شـود. نظـر اسـلام تقـدم بـا مانـدن زنـان در خانـه اسـت، ولـی بـا ایـن حـال در دایره ی 
نـص، دلیلـی بـر تحریـم مطلـق حضور همـراه با شـئونات اسـلامی زنـان در جامعـه و به تبع 

آن تصـدی مناصـب مدیریتـی وجود نـدارد.
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